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براساس نظرية  سازي زبان در شعر مقاومت گيلكيفرايند برجسته
  جفري ليچ» هنجاركاهيِ«

  1* احمد فروزانفر
  زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه شاهدگروه استاديار 

   2اسماعيل محمدپور
  ه شاهدكارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، دانشگا

  )10/2/1397تاريخ پذيرش : ؛ 17/8/1396تاريخ دريافت: ( 

  چكيده
تـوان آن را بـه دو شود كه ميسازي در قلمرو موسيقايي و زباني تعريف مياز ديد شفيعي كدكني، برجسته

 سـازيشناس انگليسي، معتقد است كه فراينـد برجستهگروه موسيقايي و زباني تقسيم كرد. جفري ليچ، زبان
شيوة هنجاركاهي يا گريز از قواعد شيوة هنجارافزايي و اعِمال قواعدي اضافي بر قواعد زبان هنجار يا بهيا به

پذيرد. در ايـن مقالـه، تـلاش شـده حاكم بر زبان هنجار و عدم مطابقت و هماهنگي صورت زباني انجام مي
ليچ بررسـي شـود. مسـئلة اصـلي آن تبيـين در اشعار مقاومت و پايداري گيلكي، برمبناي نظرية  هنجاركاهي

برداري از پانصد واحـد شـعري، از سـي شـاعر در اشعار پايداري گيلكي است كه با فيش انواع هنجاركاهي
  روش اسنادي و توصيفي تحليل شده است.سرا، بهمطرح گيلكي

ترتيب مربـوط بـه بـه هـاشـده، بيشـترين هنجاركاهيدهـد كـه در اشـعار انتخابنتيجة اين بررسـي نشـان مي
هاي آوايي، واژگاني و معنايي است و هنجاركاهي نوشتاري در جامعة آماري مـورد مطالعـة مـا هنجاركاهي

  مطلقاً وجود نداشت.
  

  سازي، هنجاركاهي، جفري ليچ.شعر گيلكي، برجسته :كلمات كليدي
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  درآمد -1
داننـد. لـيچ، وجودآمـدن زبـان ادب ميراينـد دوم را عامـل به، ف1سـازيدو فرايند خودكـار و برجستهگرايان از ميان صورت

سازي بـه اعتقاد وي، برجستهدهد. بهسازي، به دو گونه از اين فرايند توجه نشان ميشناس انگليسي، پس از طرح برجستهزبان
دوم آنكه قواعـدي پذير است: نخست آنكه نسبت به قواعد حاكم بر زبان خودكار انحراف صورت پذيرد و دو شكل امكان

افزايي سـازي از طريـق دو شـيوة هنجـارگريزي و قاعـدهبر قواعد حاكم بر زبان خودكار افزوده شود؛ به اين ترتيب، برجسته
كنـد. او سازي را در قلمرو موسـيقايي و زبـاني تعريـف مي). شفيعي كدكني برجسته46: 1390تجلي خواهد يافت (صفوي، 

). از ديـد وي، گـروه موسـيقايي 7: 1370كنـد (شـفيعي كـدكني،موسـيقايي و زبـاني تبيـين مي سازي را به دو گروهبرجسته
كنـد و بخشـيدن، جـدا مياعتبار آهنـگ و توازنگيـرد كـه زبـان شـعر را از زبـان روزمـره، بـهمجموعة عواملي را در بـر مي

شود. ايـن گـروه صـناعاتي ماننـد در زبان ميها درحقيقت از رهگذر نظام موسيقايي، سبب رستاخيز كلمات و تشخيص واژه
اعتبار تمايز نقش كلمات در نظام گيرد كه بهشناختي عواملي را در بر ميشود. گروه زبانوزن، قافيه، رديف و... را شامل مي

صـناعاتي همچـون ها شود. اين گـروه تواند موجب تمايز يا رستاخيز واژهها، ميها، بيرون از خصوصيت موسيقايي آنجمله
  ).13گيرد (همان: زدايي را در بر ميآميزي و آشنايياستعاره، مجاز، كنايه، حس

  . اهداف1-1
سازي ليچ بررسي و تبيين شود تا در در اين پژوهش، سعي بر آن است تا اشعار مقاومت و پايداري گيلكي با ديدگاه برجسته

  شته شود.هاي اشعار گيلكي، گام مؤثري برداشناخت ويژگي

  . بيان مسئله و سؤال پژوهش 1-2
رو بـا بررسـي فراينـد افزايي، ازايـنشود، يا با هنجارگريزي يا بـا قاعـدهسازي به دو شيوه در متن انجام ميازآنجاكه برجسته

سازي زبان شعر مقاومت گيلكي از ديدگاه ليچ، درصدد پاسخ به ايـن سـؤال بـوديم كـه در شـعر مقاومـت گيلكـي، برجسته
  افزايي چگونه رخ داده است؟هنجاركاهي يا قاعده

  . روش كار1-3
  پژوهشي، طي مراحل ذيل انجام شده است: پژوهش حاضر براساس هدف و سؤال

آن هـاي اصـول و روشسازي لـيچ بـوده كـه برجسته يةبراساس نظراشعار مقاومت گيلكي بررسي و تبيين در اين مرحله،  .1
منــابع متنــي مطالعــه و از مطالــب مــرتبط  و متــون شناســايي و گــردآوري گرديــد. مــورد بررســي قــرار گرفــت. منــابع

 تهيه گرديد.هايي كاربرگ

آمـده، هاي آن مورد بررسي قرار گرفت و مطالب فراهماصول و روششده با توجه به ديدگاه ليچ، براساس . اشعار انتخاب2
 ه سؤالات پژوهش و مباني نظري بررسي شد.با توجه ب ،براي دستيابي به مفهومي روشن از متغيرهاي اصلي

بـه  شـده،. پاسخ به سؤالات پژوهش براساس مباني نظري گردآوري شد. در ايـن مرحلـه بـا توجـه بـه مبـاني نظـري مطرح3

  .............................................................................................................................   
1 . foregrounding 
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  صورت گرفت.  گيريبندي و نتيجهجمعسؤالات پژوهش پاسخ مقتضي داده شد و سپس 

  . پيشينة پژوهش 1-4
نژاد و نسرين ظاهري بيرگـاني از محمدرضا پهلوان» برمبناي الگوي ليچ ،ر شعر شفيعي كدكنيبررسي هنجارگريزي د«مقالة 

نگـاهي بـه «، به بررسي اشعار شـفيعي كـدكني از ايـن ديـدگاه پرداختـه اسـت. مقالـة شناسي تطبيقيزبان)، در نشرية 1390(
قم، از اين منظر اشـعار  علوم ادبي)، در دوفصلنامة 1394( مريم سيونديو  مطلقيداالله بهمني، از »هنجارگريزي در اشعار نيما
  نيما را بررسي كرده است.

  مباني نظري  -2
همراه مباحث مرتبط نظير اند. اين اصطلاحات بهسازي را در مقابل فرايند خودكاري تعريف كردهشناسان فرايند برجستهزبان

از ويكتـور  1»هنـر همچـون شـگرد«س در دو مقالـة هاي روي و...، نخستين بار توسـط فرماليسـتزدايي، هنجارگريزآشنايي
  از يان موكاروفسكي مطرح شد. 2»زبان معيار و زبان شعر«اشكلوفسكي و 

گيرنـد و هاي عـادي زبـان قـرار ميهاي ثـانوي كـه روي سـاختگويد: سـاختيرويش هم از دو گونه ساخت سخن ميبي
  ).149: 1363يرويش، شود (بيهايي كه از ساخت عادي زبان ايجاد ميانحراف

گرفتن از زبـان خودكـار اسـت. البتـه هرگونـه انحـراف از زبـان معيـار و سازي فرايند انحراف از زبان معيار و فاصـلهبرجسته
سـازي بايـد عـواملي چـون انسـجام، شود؛ بلكه در فرايند برجسـتهسازي محسوب نميگرفتن از زبان خودكار، برجستهفاصله
شناسـي از مندي، رسانگي، انگيزش و زيباشناسي مورد توجه قرار گيرد كه از بين اين عوامـل، دو اصـل رسـانگي و زيبانظام

  ).41تا36: 1360كند (صفوي، تر قلمداد مياهميت بيشتري برخوردارند. هرچند موكاروفسكي انسجام را عامل اصلي

سازي فرم بـا اسـتفاده از شـكل غريـب و غيرعـادي كـه خـلاف عـادات ادراكـي و زبان ادبي را برجسته اشكلوفسكي هدف
» شـكني و ضـديت بـا قـوانين هنـري، گـوهر اصـلي و پايـدار هنـر اسـتايـن عادت«اعتقاد او داند. بهاحساسي ما هستند، مي

  پذيرد:طريق انجام ميسازي به دو ). ليچ معتقد است كه فرايند برجسته49: 1386(احمدي، 

: هنجار(قاعده)افزايي كه غالباً دربردارندة صـنايع بـديع لفظـي و عامـل ايجـاد نظـم اسـت (موكاروفسـكي، 3هنجارافزايي  .1
سازي زبـان ادبـي اي كه باعث برجستهگونه)، عبارت است از اعِمال قواعدي اضافي بر قواعد زبان هنجار، به129: 1373

بنـدي اسـت. يي در شعر، برحسب توازن و در سه سطح آوايـي، واژگـاني و نحـوي قابـل بررسـي و طبقهافزاشود. هنجار
كند و در معني دخالتي ندارد؛ به همين افزايي بر برونة زبان عمل ميسازي زبان از طريق هنجارپرواضح است كه برجسته

  دليل، نتيجة حاصل چيزي جز تقويت پتانسيل موسيقايي زبان نيست.
شـود. : هنجار(قاعده)كاهي(گريزي) شامل صناعات وابسته به بديع معنوي است كـه باعـث ايجـاد شـعر مي4هنجاركاهي  .2

  .............................................................................................................................   
1 . art as device 

2 . poetic language and standard language 

3 . regularity extra  
4 . deviation 
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كاهي گريز از قواعد حاكم بر زبان هنجـار و عـدم مطابقـت و همـاهنگي معنـي بـا زبـان متعـارف اسـت منظور از هنجار
امل تمامي تمهيدات و شگردهايي است كه بر زبـان عـادي اعِمـال كاهي شديگر، هنجارعبارت). به1445: 1376(انوشه، 

  دهد.شود و آن را تا سطح يك زبان ادبي ارتقا ميمي
از ديد ليچ، هنجاركاهي را در سه سطح صورت، معني و دسـتگاه واجـي بـه انـواع هنجاركـاهي واژگـاني، نحـوي، آوايـي، 

  يم كرد. توان تقسنوشتاري، معنايي، گويشي، سبكي و زماني مي

ادبـي  مطرح كرد و نتيجه گرفت كه نقـش گانههاي ششتوان در قالب نقشهاي گوناگون زباني ازنظر ياكوبسن را مينقش
وقتـي كـه ارتبـاط كلامـي صـرفاً «عبـارتي سمت خود پيـام اسـت. بـهگيري پيام بهترين نقش زباني است و در آن جهتمهم
» شود، آن موقع است كه زبـان كـاركرد شـعري داردخود كانون توجه ميخوديي وقتي پيام بهكند، يعنسوي پيام ميل ميبه

  ).81: 1369(فالر، 

هاي لـيچ در شـعر گيلكـي كاهيهايي از هنجاركاهي گفته شد، به بررسي نمونهحال برمبناي آنچه كه تاكنون در باب هنجار
شود؛ بلكه اين مختصر، بندي ليچ محدود و منحصر نمينجار، قطعاً به تقسيمپردازيم. پرواضح است كه انحراف از زبان همي

گنجد و پـيش از ايـن در اشـعار گيلكـي بـه آن هايي كه در يك سخن ادبي ميمجالي است براي دستيابي به برخي از نمونه
  اشاره نشده است.

  1. هنجاركاهي آوايي1-2
لحاظ زنـد و صـورتي را بـهيي حاكم بر زبان خودكار يا زبان هنجـار، گريـز ميدر اين نوع هنجاركاهي، شاعر از قواعد آوا«

). در ايـن بخـش، تحـولاتي نظيـر ادغـام، قلـب، 79: 1390(صـفوي، » برد كه در زبان هنجار متداول نيستآوايي به كار مي
ويـژه وزن هاي موسيقايي شعر، بهها در جهت حفظ جلوهشرط آنكه تمامي آناند؛ بهحذف، تسكين، تشديد و... مورد توجه

شوند. البته زنـدگي شـاعر در اي محسوب ميو قافيه، به كار گرفته شوند. در غير اين صورت، زيرمجموعة هنجاركاهي واژه
تواند در شدت و ضعف كاربرد تحولات آوايي و درنتيجه تشخص سبكي وي در اين حوزه، مناطق خاص جغرافيايي نيز مي

  اشد.تأثيرگذار ب

  . بحث و تحليل 2- 1-1
  اي از هنجاركاهي آوايي:نمونه

ــي  ــو دَس بكش ــي ت ــيّ و ج ــا ب ــينه درد خوبَ ــي س ــي ت ــس بكش ــم، نف ــارده بُ ــوا بَ ــقه ه ــته عش ــه موش   ي
  ).16: 1389سرشت، (صادقي

  دست بكشد. ات بهبود يابد و از تومشُتي هواي عشق را برايت آورده بودم تا نفس بكشي / درد سينه

در زبان معيار و محاورهاي زبان گيلكي مشـدد نيسـت؛ ولـي » بيّ«ي آوايي در اين بيت از نوع تشديد است. كلمة هنجاركاه
  موسوي:اي ديگر از اميرفخر ضرورت وزن مشدد شده است. نمونهدر اين بيت به

ــياكل ــنگه س ــن قش ــه بَ ــوم يكت ــي ن ــعر و ت ــي ش ــو م ــي ئيت ــئكلِ مئِن ــومِ س ــي ن ــوردم ت ــتعاره بب ــه اس   ب

  .............................................................................................................................   
1 . deviation phonological  
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  ).358: 1390پور ماچياني،(فرض

  شدن نام تو و شعر من زيباست، اي سياهكل.گونه، يكينامت را در سياهكل به استعاره صدا زدم / اين

گونـه كـه پيداسـت، كلمـة سـياهكل يـك بـار هنجاركاهي آوايي در اين بيت از رهگذر حـذف انجـام گرفتـه اسـت. همان
ضرورت وزن، هـر دو آمده است. شاعر در بيت بالا به» siakalسياهكل / «صورت بار ديگر بهو » sәkalسئكل / «صورت به

  رضا رحمدل:صورت ملفوظ را به كار برده است. در بيتي از غلام

    )58: 1386(محمدپور،  زنُن! ايسكه ئوراته بشينسينه      بُتم براَ ايسكلِه ماَ را بدين
  تر برويد.طرفها (عزادران) كمي آنزنگفتم: برادران، كمي راه را باز كنيد / اي سينه

هـر دو » iskeايسـكه / «و » iskaleايسـكلِه / «در بيت بالا نيز هنجاركاهي آوايي برمبناي حذف انجام گرفته اسـت. دو واژة 
  اند. بيتي از احمد گرگين:ضرورت وزن، هر دو شكل آن به كار رفتههستند؛ ولي به» كمي«معني به

    )198: 1386(محمدپور،  خدا ور جه ولي بكته به خاَكيم    مه ور شقه دوشمن شيامِ گردن، 
  ايم.اي دشمن، گردن ما دربرابر شما راست است / اما دربرابر خدا به خاك افتاده

 ضرورت رعايـتشود؛ ولي در اينجا بازهم بهتلفظ مي» bәkәtә«صورت در گيلكي، معمولاً به» / افتاده bәktәبكته / «كلمة 
را به حركت ساكن تبديل كرده است. در بيتي ديگر از همين شعر، شاعر از صـورت ملفـوظ  kبعد از  әوزن، شاعر حركت 

»bәkәtә «:استفاده كرده است  

  شيمِ ور گيله مردُن بكتاكيم     اگرچي نازنيم به پهلوني

  ولي مظفري:در بيتي از محمد

  )205: 1376(عباسي،  وشمنه كوتن بياموتامه خون د  تي خون وختي بكوت دوشمنده اَي دوست!
  كوبيدن دشمن را آموخت.وقتي خون تو دشمن را درهم كوبيد، اي دوست / خون ما نيز درهم

صـورت و يـك بـار بـه» دوشـمن«صـورت ، يـك بـار به»دشـمن«ي آوايي در اين بيت از نـوع اضـافه اسـت. واژة ههنجاركا
  گرايي، جنبة موسيقايي شعر را افزوده است.باستانها گذشته از آمده است. اين واژه» دوشمند«

  1. هنجاركاهي واژگاني2-2
و يا اسـتفاده از  2آفرينيختن تركيبات جديد، واژهشود؛ مانند ساهايي است كه در سطح واژه اعِمال ميشامل تمامي نوآوري

  گرايي). شعري از محسن آرياپاد:كلمات كهنه و مهجور (باستان
  )16: 1386(آرياپاد،  وامجِ دس / خط به خط واوُبازوبند / تاريخ خيمي وانتاهسه مِ

  خط باز شد.بهدست پژوهشگر تاريخ، خطنشدة من بهبازوبند (خط) ميخي پاك

ها برخوردي نباشد، شـعر اگر ميان واژه«آفريني است. ترين ابزار شعرهنجاركاهي واژگاني، پس از هنجاركاهي معنايي، قوي

  .............................................................................................................................   
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/ تـاريخ«). تركيـب 342: 1371(حقـوقي، » ريـزدآيد. شـعر از زبـان فراتـر رفتـه، قواعـد آن را در هـم ميوجود نميبه  وامجِ
شود. شعري ديگـر از محسـن اي استفاده نميسازي است كه در زبان معيار و محاورهيك نوآوري در واژه» پژوهشگر تاريخ

  آرياپاد:
  )62: 1386(آرياپاد،  ب دوروني...آبَا دره / صُنيزه / سينهنورِ

  اشعة نور / در حال شناكردن است / درون صبح...

شناي نور نيـزه در درون «اي در حوزة واژگاني زبان گيلكي است، همچنين گذشته از اينكه تركيب تازه» نيزه / اشعة نورنورِ«
ياي صـبح، از رهگـذر تشـبيه پنهـان، از تصـاوير پنداري، درخشش نور نيزه و انعكاس آن در دربر صنعت انسانعلاوه» صبح
  نظيري است كه در اين بيت رخ داده شده است.بي

  بيتي از اميرفخر موسوي:
پـور (فرض دمير تيفنـگ سـياكل؟نـَا دِ چـي وَاسـي خـَاكسمند قاطير زين بئُده، هيبتي، فرنه، هوُي /كولَ

  )358: 1390ماچياني، 

كرد و تاخت، آي / ديگر براي چـه تفنـگ گردگرفتـة غبـارآلود را بـر  قاطر سمند را از چه رو هيبت، زين
  دوش گذاشت سياهكل؟

گونه تركيبات كاملاً محصول ذهن خلاق شاعر است و در زبان معيـار و اين» دمير / گردگرفتة غبارآلودخاَك«واژة تركيبي 
نـاگزير بخـش ا براي بيان انديشة تازة شـاعر نـدارد، وقتي گنجينة زبان، عناصر واژگاني لازم ر«رود. اي به كار نميو محاوره

اي كـه خلـق سازي تجربة گذشتن از آتش است و با هـر واژهشود... براي يك شاعر واقعي، واژهتوانش زباني شاعر فعال مي
  ).237: 1378پور، (علي» آفريند و اين يعني توسعة انديشگي در چهارچوب واژگانكند، فكري را ميمي

  رضا صديق:يتي از عليب
  )160: 1386(محمدپور،  تورنگخومه بنا مادهسر /غيرتَااي كلاچ، هوهو اَداره لچهّ

  اي كلاغ، از بلنداي اين درخت برخيز / كه آنجا، قرقاول ماده بر آشيانة غيرت خوابيده است.

  و پيش از اين بيت مسبوق به سابقه نيست.آوري در زبان گيلكي است ، نو»خومه/ آشيانة غيرتغيرتاَ«تركيب اضافي 

  1. هنجاركاهي زماني3-2
اي متداول نيستند هايي را در شعر وارد كند كه در زمان سرودن، در زبان معيار و محاورهها يا ساختآن است كه شاعر واژه

هاي را كــه يكــي از شــيوه باشــند. ايــن شــگردهاي مــردة واحــدهاي متــداول گذشــته ميهــا يــا ســاختعبــارتي، واژهو بــه
  ميري:نامند. شعري از حجت خواجهگرايي نيز ميبخشيدن به كلام است، باستانتشخص

 وَر باَيه لـَانتوز تـاوُده...كو مرَا گوفتي:/ كو حريف؟/ كو ئوني كي خَوايه ميخروس/ كوكورهئو گوله تاجه
  )82: 1386ميري، (خواجه

خواهد نزد من بيايد و كه ميگفت: / كو حريف؟/ كجاست آنداد و ميسر ميآواز » / خروسگل تاج«آن 
  عربده بكشد...

  .............................................................................................................................   
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هاي كهن گيلكي است كه شاعر در راستاي كاستن مقام و ارزش دشـمن از ديربـاز، آن را يكي از واژه» لاَنتوز / عربده«واژة 
  ميري:اي ديگر از حجت خواجهبه كار گرفته است. در نمونه

  )86: 1386ميري، (خواجه سوجاَنه / سورخه گول...ه دورَ ور همه/ پور گول / گول پامچال/ گوله خاَنهئون

  دوروبر او، همه / پر از گل / گل پامچال / گل شقايق / گل سرخ...

  شود.همان گل شقايق است كه امروز در زبان گيلكي مهجور مانده و كمتر استعمال مي» سوجاَنهگوله خاَنه«

  بيتي از ابراهيم شكري:
(عباسـي،  چوقَا، تي شنل و شال و كولَا / ميرزا تي چيكچي، بوخودَا، مُهـر سـليمانه ماَنـهتي چوموش و پشمه

1376 :138(  

پوش پشمي و شنل و شال و كلاه تو / اي ميرزا، به خدا وسايل تو ماننـد مُهـر سـليمان افزار محلي و تنپاي
  ارزشمند است.

كاهي زمـاني در ايـن بيـت هاي مهجور گيلكي است كه شاعر براساس قاعدة هنجار، از واژه»وسايل«معني به »چيكچي«واژة 
، با شگرد ادبي تشبيه، تأكيدي است بر ذهـن و انديشـة ديرينـة »مهر سليمان«نشيني آن با تركيب اينكه همآورده است؛ ضمن

  شاعر.

  بيتي از اباذر غلامي:
  ).10: 1382گي كي با به بال فَادين، هيزار تا پند ايشكنين (غلامي، / هر جَا فَالگي كنُه برَار امرا كي شتي دس

  توانيد هزار سد پيش رو را بشكنيد.كند / اگر متحد شوي، ميبا همكار خودت كه در شهر عملگي مي

توانـد ي است و ورودشان در شعر، تنها مياستعمال زبان امروز گيلكهاي كماز واژه» پند / سد«و » براَر / همكاردس«دو واژة 
  از ديرينگي ذهن و زبان شاعر سرچشمه گرفته باشد.

  1. هنجاركاهي گويشي4-2
هايي را از گـويش خـويش كـه در زبـان هنجـار نيسـت وارد شـعر سـازد، بـه هنجاركـاهي از ديدگاه ليچ، اگر شاعر ساخت

يكـي از «هاي محلي محدود و آن را يچ را به استفادة شاعر از واژهنظران اين نظر لگويشي دست زده است. برخي از صاحب
اند؛ ) دانسـته120: 1378(عباسي، » كنندة شاعر در حفظ رواني جريان خلاقيت شعر و تداوم حالت عاطفي شاعرعوامل ياري

لي هر گويشي را كه از قلمرويـي تري از تعريف را در نظر گرفت و تجتوان براي اين هنجارگريزي دامنة وسيعآنكه ميحال
  شود، هنجاركاهي گويشي قلمداد نمود.خارج از زبان هنجار شاعر وارد شعر 

هـا كارگيري واژهدليل آميختگي زبان گيلكي با زبان فارسي و عربي، هنجاركاهي گويشي بيشتر از نوع بهدر شعر گيلكي، به
زدايي ين هنجاركاهي سبب نمود موسيقايي بيشتر شعر و درنتيجه آشـناييكه انحويو تركيبات زبان فارسي و عربي است؛ به

  شود.مي

  پور:بيتي از مصطفي رحيم

  .............................................................................................................................   
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  )66: 1386(محمدپور،  راشُن به ئي آسنُي نهِ» صراط مستقيم«راقه شُدري، تي حقه ناحقه بُدنَ دِ راسته

ها رفتن به اين آسانيراه» صراط مستقيم«اي و حقت را پايمال كردند / ديگر در در راه راست قدم گذاشته
  نيست.

اساسـاً در زبـان هنجـار گيلكـي وجـود نداشـته، بلكـه از قـرآن و زبـان عربـي وارد » صراط مستقيم«واضح است كه تركيب 
را آورده » راق / راه راسـتراسته«، »صراط مستقيم«اينكه شاعر معادل هاي گوناگون ازجمله گيلان شده است؛ ضمنگويش

سوي آيات قرآنـي سـوق مندي از تركيبات قرآني، ذهن را بهگونه بهرهست كه در مصراع اول همين بيت آمده است و اينا
  دهد. افزون بر اين، شاعر با استفاده از هر دو لفظ خواهان توجه بيشتر به اين مقوله شده است.مي

  بيتي از محمود سحرخيز:
  )126: 1376(عباسي،  يلان، زمين آخودايهفقط گ من فيكر كنم، استغفراالله / آَ جور

  فقط گيلان، زمين آفريده و برگزيدة خداوند است  /كنم، استغفراالله گونه كه من خيال مياين

از زبان عربي وارد گويش سـاكنان گـيلان شـده اسـت. ايـن كلمـه دراثـر » استغفراالله«در اين بيت هم مانند مثال قبلي، كلمة 
عنوان رو از آن بـهاي بـه ايـن زبـان پيونـد خـورده اسـت؛ ازايـنشـكل شايسـتههـاي گيلكـي، بـهمجاورت و همگني بـا واژه

  كنيم.هاي زباني آن را مطرح ميكنيم، والا بايد در بحث كژتابيهنجاركاهي ياد مي

  بيتي از ابراهيم فخرايي:
  )22: 1371(نوزاد،  نيگيدي بو همه كس دوس داريدي باغ دورون  در مثَل ايسفنَاجه لالة حمراگول خوش

  گويند.بو را دوست دارند / در مثال، به اسفناج، لالة قرمز نميهمة مردم گل خوش

عربي اسـت. در زبـان گيلكـي لحاظ ساخت دستوري يك تركيـب فارسـيلحاظ ساخت واژگاني و هم به، هم به»لالة حمرا«
ضرورت رعايت قافيـه و بـا باشد؛ اما شاعر بهمي» رخه لالهسو«، »لالة حمرا«صفت بر موصوف مقدم و شكل گيلكي تركيب 

  استفاده از هنجاركاهي گويشي، از اين تركيب استفاده كرده است.

شـود كـه آفريني نقشي داشته باشـد و در ميـان شـاعراني ديـده ميتواند در شعرصفوي معتقد است كه اين هنجاركاهي نمي
انـد و ادامـه گويند و يـا افـرادي دوزبانهشان شعر ميفيايي خود يا زباني غير از زبان مادرياي زباني غير از گونة جغراگونهبه
كاهي بـه حسـاب آيـد؛ تواند قاعـدهاين كاربرد ممكن است در تشخيص سبك يك شاعر مؤثر باشد، ولي نمي«دهد كه مي

(صـفوي، » آيدكاربرد، ابزار شعرآفريني به حساب نميهاي قرضي در زبان خودكار نيز متداول است و اين زيرا كاربرد واژه
1390 :82.(  

  كند:مثال زير از اباذر غلامي، اين نظر صفوي را تأييد مي
 نه بازنشستگي داري، هَـاجور گواهـا تـئ ديچـين...  نه خواب و نه خوراك داري، نه دكتر و دوا داري 

  )10: 1382(غلامي، 

ها را تو بچين و ادامه و دوا داري / نه بازنشستگي داري، همين حرفنه خواب و نه خوراك داري، نه دكتر 
  بده.

يابيم كه مصـراع اول در ترجمـه هـيچ تغييـري نكـرده اسـت. در ميدرنگ دركنيم، بيوقتي به ترجمة بيت مذكور توجه مي
ده اسـت و ايـن بـدان معناسـت ، بي هيچ كاستي در ترجمة فارسي آم»نه بازنشستگي داري«مصراع دوم هم بخش اول، يعني 
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هاي قرضي، در زبان گيلكـي، كه كلمات و نحو جملات اين بيت، عيناَ از زبان فارسي وارد زبان گيلكي شده است. اين واژه
  ها وجود ندارد.آيند؛ چون تقريباً معادل ديگري براي آنآسيب به شمار نمي

  1. هنجاركاهي سبكي5-2
ة گفتـاري، ازنظـر نحـو گفتـار، تفـاوت روشـني وجـود دارد. مطـابق تعـاريف متعـارف، ميان گونـة نوشـتاري معيـار و گونـ

هنجاركاهي سبكي آن است كه شاعر از گونة نوشتاري معيار به ساخت نحوي گفتار گريز زند. اما آيـا در زبـاني مثـل زبـان 
ايـن پرسـش، پرسـش ديگـري  گيلكي كه زبان معيار همان زبان گفتار است، هنجاركاهي سبكي وجود ندارد؟ در پاسـخ بـه

پذيرد: كنيم: تأثير عملي هنجاركاهي سبكي در شعر چيست؟ پاسخ روشن است. اين تأثير در سه مقوله صورت ميمطرح مي
  . ايجاد صميميت در فضاي شعر.3. تغيير موسيقي شعر؛ 2. تغيير فضا در شعر؛ 1

ائل شويم، آنگاه شگردهايي نظير درآميختن نحو دو زبـان در گونه باشد و اين كاركرد را براي هنجاركاهي سبكي قاگر اين
  گرداني زبان معيار شود.زدايي يا غريبهشرطي كه باعث آشناييتوان هنجاركاهي سبكي قلمداد كرد؛ بهشعر را مي

  علي افراشته:شعري از محمد
مي ديل دكفتـه بـه مـي نـاف... » ؟نامت چيه«تراف     تا دوخَاده: ره، مي ديل زئي ترافديروز بوشُم سجله
 »اِ پسر حسن     تو بيست و يك، معطل نوكون، اينجا را يك انگوشت بزن«ره، بوگوفته: كالهايوار بيدم كال

  )37: 1376(عباسي، 

/  دلـم بـه نـافم گيـر كـرد...» نامـت چيسـت؟«زد / تا پرسيد تاپ ميديروز براي گرفتن شناسنامه رفتم. از اضطراب دلم تاپ
سـاله و مشـمولي، بيـا و اينجـا را انگشـت ويكاي پسر حسن / تـو بيست«صراحت [خطاب به من] گفت: ناگهان ديدم كه به

  »بزن.

در اينجا شاعر ساخت نحوي نوشتار، ساخت نحوي زبـان فارسـي و سـاخت نحـوي گفتـار زبـان گيلكـي را بـا يكـديگر در 
ن اثبات كرد كه اين هنجاركاهي چگونـه باعـث ارتقـاي شـعر شـده، ولـي بـا استناد همين يك بيت نتواآميخته. البته شايد به

  مراجعه به كل شعر، اين حقيقت قابل تشخيص است.

  بيتي از محمد فارسي:
  )31: 1370(فارسي،  »سوزكه گر شير نوشد شود بيشه/سوز آب انديشه«جه حافظ خوبه 

  ».كشاندر بنوشد بيشه را به آتش ميسوزي / كه اگر شيآب انديشه«خوب است كه از حافظ بگيريم 

  صورت تركيب نحو و واژگان زبان فارسي با گيلكي رهنمون شده است.كاهي سبكي بهدر اين بيت هم هنجار

شود، در هنجاركاهي گويشي يك يا چند واژه، تركيب يا اصطلاح، از يك گويش ثانوي وارد زبـان گونه كه ديده ميهمان
ولي در هنجاركاهي سبكي، يك يا چند ساخت نحوي از يك زبان ثانوي وارد ساخت نحوي زبان  شود؛معيار (گيلكي) مي

  شود.معيار مي

  شعري از علي فتوحي:

  .............................................................................................................................   
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  زور كي نبه همديگره خاييد بوخوريد؛ مگه نه؟/ داني كي اَ خلق خودا تابع زوريد؛ مگه نه؟

  ، هوي بوكونيم، دور دكفت دست اَمَاهاي بوكونيم/ گوش داريد و چوم داريد اما كر و كوريد؛ مگه نه؟

  )72: 1371(نوزاد،  منم منم بوزبوزها، دو شاخ دارم به هوا/ منم منم بوزبوزها، دو شاخ دارم به هوا 

كنند، مگـر نـه؟ / خبر داري كه اين جماعت تابع ظلم و زورند، مگر نه؟ / زور كه نباشد همديگر را نابود مي
وهو كنيم كه ديگر امور به دست ما افتـاد. / مـنم مـنم د، مگر نه؟ / هايگوش و چشم دارند ولي كر و كورن

  بزُبزُها، دو شاخ دارم در هوا / منم منم بزُبزُها، دو شاخ دارم در هوا.

» نثـر شـاعرانه«تـا » شعر منثور«اش به نثر ادبي، در پيوستار ميان دليل وابستگيكاهي بهگونه قاعدهاين«صفوي معتقد است كه 
مثابة نوعي تشخص سـبكي بـراي توان به). در هر صورت، هنجاركاهي سبكي را نمي82: 1390(صفوي، » برد يافته استكار

مثابة تمهيدي صورت يك امضا قابل دريافت باشد؛ بلكه بايد آن را بهشاعر حساب كرد و توقع داشت كه در همة اشعار او به
  كند.ضرورت از آن استفاده ميگرداني متن دانست كه شاعر بنا بهبراي غريبه

  شيون فومني:» گاب / گاو«ابياتي از منظومة 
  همه بوگفتيد انَه سيم قاطيه  »اين گاب كيه؟«ئيوار ئيتا داد بزه 

  برههيزار جوري ناز مرا مي    گاب از شوما بختره«بوگفتمه: 

  »نيشتي بوجرُ، شيمري مره داد زني    دخيخيال كنُي نان مرا مي

  (منظومة گاب / منبع صوتي) ام خب نبو كوتا باموممي فارسي    ان نبُم ولي وا بامومكم جه ئوش

گاو از شـما «همه گفتند كه اين ديوانه است / جواب دادم: » / اين گاو كيست؟«ناگهان فريادي برآورد كه 
مجلـس  كني كه روزيِ مـن دسـت توسـت / در صـدركشد / تو خيال ميبهتر است / هزار جور ناز مرا مي

زدنم چون فارسـي حـرف ها كمتر نبودم؛ ولي رها كردم /از آن» / كشياي و مانند شمر سرم داد مينشسته
  خوب نبود كوتاه آمدم.

آميخـتن زيركانـة نحـو و شـمار آورد. شـيون فـومني بـا درهماين ابيات را شايد بتوان نمونة درستي از هنجاركاهي سـبكي به
زدايي مطلوبي براي رساندن مخاطب به جايگاهي كه راوي منظومـه شايستگي توانسته به آشناييواژگان گيلكي و فارسي، به

    در آن قرار گرفته است، دست يابد.

  2هنجاركاهي نحوي - 6-2
اي درسـت مبـدل لحاظ نحـوي بـه جملـهعبارت است از كاربرد مجموعة قواعدي كه جملة نادرست را در زبان خودكار بـه

شود؛ مثل عدم رعايت تطابق ميان فاعل و فعل يـا مثابة شگردي در آفرينش شعر پذيرفته مير زبان برجسته بهسازد، ولي دمي
  جاي فعل لازم.كاربرد فعل متعدي به

  سرشت:علي صادقيبيتي از حسين
  )86: 1389سرشت، (صادقي بوصلوات همره      پورَابُوُي آسمونه عطر شبفيرشتئُنه سلام

  شد.بو پر ميها / آسمان از عطر شبو صلوات فرشته با سلام

  .............................................................................................................................   
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درآمده است. ايـن تركيـب اخيـر در زبـان خودكـار هـم » صلواتسلام«صورت به» و صلوات سلام«در اين بيت هم تركيب 
  رضا بشردوست:معمول است. يك دوبيتي از علي

  تهگُدوك گورگه ماَنستن چوم بوبسُ    زمستانِ گُدوك رايَا دبسته 

  )216: 1382(عباسي،  نوكونه بوي ميرزا بيشتاوسته    دو چومَا خون واره، فَاندره رَايَا 

  گرگ شده است. ها را بسته است / گُدوك، مانند چشمزمستان گُدوك (محل قتل ميرزاكوچك) راه

  نگرد / نكند كه بوي ميرزا را شنيده است.بارد، به راه ميدو چشمش خون مي

گورگه چومه مانسـتن / بـه «و سوم اين دوبيتي، هنجاركاهي نحوي اتفاق افتاده است. در مصراع دوم تركيب  در مصراع دوم
دو «و در مصـراع سـوم بـراي فاعـل جمـع » شدن چشمگورگه ماَنستن چوم / شبيه گرگ«به تركيب » بودنچشم گرگ شبيه

  آمده است.» باردواَره / مي«، فعل مفرد »هاچوماَ / چشم

  از مسلم رمضاني گوائي:شعري 
  تي گب سبزِ، چرِ ناله تي سورخه؟  زمين تي سبز، چرِ لاله تي سورخه؟ 

  )123: 1391(رمضاني،  چاله تي سورخه؟چرِ آخر گلُه    تي سرتا پا چي سبزِ عين گيلان! 

  ات سرخ است؟ات سرخ است؟ / كلامت سبز است، چرا نالهخاك تو سبز است، چرا لاله

  بز است مثل گيلان! / چرا گلوي تو سرخ است؟تمام وجودت س

كـه در مصـراع دوم بيـت اول رعايـت اسـت؛ چنان» تي زمين سبزِ«صورت در گيلكي به» زمين تي سبزِ«نحو صحيح تركيب 
زدايي روي اما در مصراع اول بنا به هنجاركاهي نحوي، شاعر به ايـن آشـنايي» تي گب سبزِ / كلامت سبز است.«شده است: 

  ده است.آور

  3هنجاركاهي نوشتاري - 7-2
شـاعر «شـود. در ايـن هنجاركـاهي، شدن از قوانين حاكم بر نوشتار زبان خودكار بـه هنجاركـاهي نوشـتاري منجـر ميخارج
آورد؛ ولي مفهومي ثانوي بـر مفهـوم اصـلي واحـد زبـاني برد كه تغييري در گفتار پديد نمياي را در نوشتار به كار ميشيوه
اي در شـعر نـدارد. ). اين روش براي بسياري از مردم هنوز نامأنوس اسـت و كـاربرد گسـترده83: 1390(صفوي، » فزايدامي

، در چند دهة اخير مورد توجه شاعران ايرانـي قـرار گرفتـه اسـت كـه در آن »شعر تجسمي«شكلي از اين هنجاركاهي به نام 
مايـة شـعر اسـت، ارائـه با طرح دلبخواه خود كه معمولاً تجسم عيني درون شاعر هر شعر را«هاي هندسي متداول، جاي فرمبه
  ).196: 1377(ميرصادقي، » دهدمي

سـازي هاي زمـاني و مكـاني و برجستهدادن فاصـلهكردن شـعر، نشـانخواندن شعر، انتقال احساس و انديشه، ديـداريدرست
). از اين نـوع هنجاركـاهي در دامنـة 94تا83: 1382نيا، (صالحيتصاوير، از بهترين كاركردهاي اين نوع هنجارگريزي است 

  دست نيامد.اي بهآثار مورد استفاده در اين تحقيق، هيچ نمونه

  .............................................................................................................................   
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  4هنجاركاهي معنايي - 8-2
عبـارت شـود. بـههاي معنايي حاكم بر كـاربرد واژگـان در زبـان معيـار بـه ايـن نـوع هنجاركـاهي خـتم ميگريز از مشخصه

» انتخـاب«داند و دست به ، در اين نوع هنجاركاهي، شاعر خود را مقيد به قواعد معنايي حاكم بر زبان خودكار نميترروشن
ها در نظام افتد. معنا معمولاً از پيوند نشانهزدايي بيشتر در حوزة معنا اتفاق ميعقيدة ليچ، آشناييزند. بهدر محور جانشيني مي

ها بر مفاهيم ذهني شاعر است كه محتواي اشعار و تصاوير تراويده از انديشة ها و دلالت آننشانه شود. همينزبان حاصل مي
  كند.شاعر را قابل دريافت مي

آيـد؛ بلكـه در نظـام شـعر، معنـا نيـز شمار نميانديشي تنها دغدغة شاعر در سرودن شعر بهها، معنا و معنااز ديدگاه فرماليست
هاي ترين گونـه). متـداول213: 1384شـود (مدرسـي، ت كه در كل شعر و دربارة ساير اجـزا بررسـي مييكي از اجزايي اس

است كـه تـأملات نظـري در ايـن قلمـرو، خـود » تشبيه«و » استعاره«هنجاركاهي معنايي در ميان صناعات مربوط به فن بيان، 
شـوند، زدايي از طريق هنجاركاهي معنايي حاصل ميآشنايي طلبد؛ اما از ميان صناعات ادبي كه دراثرپژوهش مستقلي را مي

  توان به موارد زير اشاره كرد:مي

  آميزي. حس2- 1-8
  )77: 1385(پورهادي،  چيرئن / چورنده / بال زنن / تي بوُ / توكَا گيفته...

  زنند / بوي تو را / در منقار دارند... .ها / خيس / بال ميپرنده

شدن دو يا چند حس، هنجاركاهي است كه با ايجاد موسـيقي آميخته» / توكاَ گيفته / بوي تو را / در منقار تي بوُ«در عبارت 
  معنوي، تأثير سخن را چندبرابر كرده است. در نمونة زير:

(آرياپـاد،  يمزبان مـئن / خـوش بكاشـتهدورجابو هوا / تنگِ پوردِ سر / پرده تانودا / لب، چوما واكود / مي
1386: 74(  

  ام.هواي زبر / بر سر پل تنگ / پرده نينداخت / لب، چشم را باز كرد / در ميان زبانم / خوش كاشته شده

كارگيري استعارة ، هرچند كه لب مجاز از بيان و زبان است، شاعر با به»لب، چوما واكود / لب، چشم را باز كرد«در تركيب 
  و حس بينايي و شنوايي را در هم آميخته است.اي پوشيده، دگونهپنداري، بهمكنيه و انسان

  5نماپارادوكس يا تصاوير متناقض .2- 2-8
  )18: 1385(پورهادي،  اول تي صدا / بو / بي تو / آب صدا / پتَا بو

  اول صداي تو / بود / بي تو / صداي آب / لال بود.

  پارادوكس وجود دارد.» صداي آب / لال بود«در عبارت 
  )70(همان:  سري يا / سرادَي / ونگ به گولي / ابچي / چنگ تاوده / رايَا...گارهوختي / تي خاموشِ 

  اندازد / به راه... .دهي / با بغضي در گلو / چيزي / چنگ ميوقتي / لالايي خاموشت را / سر مي

  .............................................................................................................................   
4 . Semantic deviation  
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كننـد؛ امـا مي ، ازلحـاظ منطقـي يكـديگر را نفـي»سـريخـاموشِ گاره«حضور پارادوكس در ميان عناصر تركيب و جملـه 
پنداري، به ذهـن خواننـده متبـادر كمك آن مفهوم مرگ را در كنار شگرد ادبي انسانتصويري است كه شاعر سعي دارد به

  سازد.

  معنايي. صدا2- 3-8
شاعر بايد با اصواتي كه در محيط خـود شـنيده اسـت، آهنـگ (ملـودي) و همـاهنگي (هـارموني) «گويد: توماس اليوت مي

). اصوات محيطي نظير صداي بوق، صداي انفجـار بمـب، صـداي بـارش بـاران 84: 1378(اسكات، » ايجاد كند اشعارش را
عنوان مثـال، در زبـان گيلكـي بـراي صـداي مـرغ كُـرچ اسـم صـوت هايي در زبان گفتار هستند. بهو...، هريك داراي قرينه

، بـراي »چـاپچاپ«، براي نغمـة بلبـل اسـم صـوت »گرهگره«گذاري، اسم صوت و براي آواز مرغ قبل از تخم» كُرپهكُرپه«
رود بـه كـار مـي» پلـغپلغ«و براي صداي جوشش آب، اسم صـوت » پرتهپرته«صداي شعلة چراغ رو به خاموشي اسم صوت 

سيقي خاصي خود منجر به ايجاد آهنگ و موها در شعر، خودبه). استفاده از اين قرينه146تا143: 1385زاد محمودي، (بخش
  شود. شعري از اباذر غلامي:در كلام مي

  تاپاون كارگرِ ديل زنه تاپ  دهقان دسَا دوسته ارباب 

  چاپبازم تو بزن بلبلي چاپ  شب فايقَ واس، نامو دِ آفتاب 

  تاپ).تپد (تاپهاي دهقان را بسته است / دل آن كارگر از ترس ميارباب، دست

  زني./ باز تو از سرخوشي چهچه بلبلي مي شب غلبه كرد و آفتاب ندميد

اينكه فضاي زور و استبداد به تصوير ، ضمن»چاپچاپ«بودن آن با قافيهتاپ اسم صوتي است كه همتاپ؛ تاپديل زنه تاپ
: 1386يسا، كند (شمياد مي» صدامعنايي«كند كه شميسا از اين مبحث با عنوان شده در شعر را با صداي بلند بازگو ميكشيده

وسيلة انتخاب كلمات مناسب است. اين كلمات بايد مستمع را به منبع صوت دلالت كند. )، منظور از آن نمايش صدا به119
  در نمونة زير: 

  )41: 1389(بارور،  خير و دكفته مي نافبورسُفته بي/ تراف مي ديل كي هَي زئن دوبو تراف

  د / ناگهان پاره شد و در نافم پيچيد.تپيمي» ترافتراف«دلم كه با صداي 

  علي افراشته:بيتي از محمد
(عباسي،  تراف / تا دوخاده نامت چيه؟ مي ديل دكفته به مي نافديروز بوشوم سجلدره، مي ديل زئي تراف

1376 :37(  

، »مت چيست؟اس«تپيد / تا صدايم زد و پرسيد مي» ترافتراف«ديروز براي گرفتن شناسنامه رفته بودم، دلم 
  دلم از ترس به نافم گير كرد.

عنـوان عامـل ايجـاد كارگيري ايـن شـيوه بـهرسـد بـهنظر مـيتمسك به چنين شگردي اگرچه چندان معمول نيست، ولي بـه
  تواند مؤثر واقع شود.شدن ادبيت زبان نشود، ميموسيقي در شعر، تا حدودي كه باعث مخدوش

  بيتي از شيون فومني:
  )37: 1376(عباسي،  سو بيميريمانستان بوكوني نفته واسي   عينهو دودي اوتاقانه چراغشعله پرتپرتا



  
  )2(پياپي  1397/بهار و تابستان 1/شماره 2مه ادبيات دفاع مقدس/دانشگاه شاهد/دوره دوفصلنا

 

 50

  هاي دودي بميري.نور اتاقكني / مانند چراغ كم» پتپت«نفتي مانند شعله از بي

ضـعف  و لقاكننـدة رقـتكه ا» ت«واك و انسدادي نشيني با همخوان بيدر هم» پتپرت / پتپرتا«در اين بيت، اسم صوت 
  است، توانسته بار موسيقايي بيت را افزايش دهد.

  . تلميح2- 4-8
  )164: 1386(محمدپور،  نَاخبر ايشپيتيكا سر بزه بازا بيگيره    عينهو ابرهه كي خواسته حجازا بيگيره

  ناگهان به سرش زد كه باز را شكار كند / مثل ابرهه كه قصد كرد حجاز را تصرف كند.

كشي ابرهه بـه حجـاز بـراي تخريـب و نـابودي تن ماجراي شكارشدن باز توسط سمور آبي، در مقابل داستان لشكرقرارگرف
كـه «داند مي» اشاره به داستاني در كلام«كعبه؛ شكست سمور آبي (نماد انسان ناتوان) هماني است كه شميسا آن را تلميح يا 

كنـد، ثانيـاً بـين اجـزاي  ايجاد رابطة تشبيهي بين مطلـب و داسـتاني ميساخت تشبيه و تناسب همراه است كه اولاًبا دو ژرف
  ).112: 1387(شميسا، » آوردداستان تناسب به وجود مي

  )48: 1385(محمدپور،  وبلا بو... نه، دروغه شام و تي سر و تشت طلا بو؟... نه، دروغهجنگل چي بگم؟ كرب

  روغ است / شام و سر تو و تشت طلا بود؟... نه، دروغ است.جنگل را به چه تشبيه كنم؟ كربلا بود... نه، د

ــام ميرزاكوچك ــا تلمــيح و تشــبيه قي ــت، شــاعر ب ــن بي ــهدر اي ــام حضــرت سيدالشــهدا(ع)، ن ــه قي ــام خــان ب تنها عظمــت قي
  كند، بلكه آن را جاودانه هم ساخته است. خان را بيان ميميرزاكوچك

  گريزي. تناسب2- 5-8
  )128: 1386(آرياپاد،  سر، عرقچيناشُ / عكساَنه سر، شيطانِ كولا... خيلي زماته كلمَانِ

  ها، كلاه شيطان.اند / و روي عكسديربازي است كه بر سر كلمات، عرقچين گذاشته

اي اسـت كـه بـر روي گونـهبه» هـاگذاشتن عرقچين بر سر كلمات و كلاه شـيطان بـر عكس«عدم ارتباط معنايي منطقي بين 
بينـي بـر خـورد؛ درنتيجـه خواننـده غـافلگير شـده، از عهـدة پيشها به چشم نمينشيني بين آنگونه هميني، هيچنشمحور هم

  آيد. در نمونة زير: نمي
: 1385(پورهـادي،  پرِه / تي نيگايَا / گَم. / كي صُبِ پنجريهيَا / نه. / اي پرِهنَا / نگم / تاريكي تك بره / پنجره

54(  

  گويم / كه پنجرة صبح است.كند / به پنجره / نه. / دامني از نگاه تو را مي/ تاريكي رخنه مي گويمنه / نمي

گريزي اسـت روي وجود ندارد؛ اين تناسـبهيچنشيني، بهبر روي محور هم» از نگاه تو«با واژة » دامني«نشيني واژة امكان هم
  وسيلة آن دست به تصوير زده است.كه به
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  گيرينتيجه -3
طور عـام وجـود گانة لـيچ، هنجاركـاهي نوشـتاري در شـعر گيلكـي بـههاي هشتهاي مبتني بر هنجاركاهياز ميان بسندگي

رو ندارد. ازآنجاكه شعر گيلكي، شعر آوانگارد نيست و هنجاركاهي نوشتاري نتيجة نوعي آوانگارديسم در شعر است، ازاين
هاي آوايي و واژگاني و معنايي است كه در اشعار انتخابي شعر گيلكي رخ داده است. كاهيبيشترين بسامد، مربوط به هنجار
است كه جنبة موسيقايي شعر را بيشتر كرده است. هنجاركاهي واژگاني » تشديد«و » حذف«هنجاركاهي آوايي بيشتر از نوع 

قرآني بودند كه از يك سو تأثير بسياري در بسط  و برخي برگرفته از آيات» ساخت واژگان و تركيبات نو«نيز عمدتاً از نوع 
برداري بسياري را در اين گويش فـراهم آوردنـد؛ و امـا هاي گرتهو گسترش گويش گيلكي داشتند، اما از سوي ديگر زمينه

اصي را موسيقي، صنايع ادبي و زبان، فضاي ادبي خازجمله  شاعري هنر و شعر مندي از ابزارهايهنجاركاهي معنايي، با بهره
  در القاي معنا و مفهوم ايجاد كرده است.
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